
»لارنـــس پـــل الـــول ســـاتن« با انتشـــار 
کتـــاب »قصه‌های مشـــدی گلین خانم« 
دســـت به جمـــع‌آوری و انتشـــار 110 قصه 
عامیانـــه ایرانـــی زده که کار ارزشـــمندی 
اســـت. افســـانه‌هایی کـــه برخـــوردار از 
زبـــان و گویش‌هـــای خاصـــی بوده‌اند را 
هـــم خوانده‌ام کـــه اطلاعـــات جالبی را 

شامل می‌شـــده‌اند.
برای پرهیز از ارائه کاری شبیه آثار 

قبلاً منتشر شده چه‌کرده‌اید؟
تـــا آنجا کـــه امـــکان داشـــته، از واژه‌های 
کاملاً ایرانی بـــرای نام‌گذاری افســـانه‌ها 
اســـتفاده کـــرده‌ام. معمـــولاً افســـانه‌ها 
اســـم ندارند و بـــا عنوان قهرمان‌شـــان 
معـــروف شـــده‌اند. نکتـــه دیگـــر اینکه 
ز  ا یـــی  پا رد  افســـانه‌ها،  برخـــی  در 
شـــخصیت‌های خارجی دیده می‌شـــود، 
نظیر ماجرایـــی که دختر پادشـــاه چین 
می‌کنـــد.  نقش‌آفرینـــی  آن  در  هـــم 
ســـعی کردم رد پایـــی از نـــوع صحبت و 
فرهنگ چیـــن را به افســـانه تزریق کند 
تا بـــرای مخاطبـــان باورپذیرتر شـــود. از 
ســـوی دیگـــر، درخصـــوص هر افســـانه، 
روایت‌های مختلفی در دســـت است. با 
مطالعه و مقایســـه میان منابع مکتوب 
بـــرای انتخـــاب بهتریـــن روایت‌هـــا نیز 
تلاش کـــرده‌ام؛ هرچند کـــه بالاخره این 
انتخاب‌هـــا بر مبنای ســـلیقه شـــخصی 

خـــودم بوده اســـت.
به مابقی روایت‌هایی که از هر افسانه 

در دست هست نیز اشاره کرده‌اید؟
بله، ضمن انتخابی کـــه درباره هر روایت 
انجـــام شـــده، اطلاعاتـــی دربـــاره ســـایر 
روایت‌هـــا هـــم در پانوشـــت صفحـــات 
آمـــده اســـت. اینکـــه از فـــان روایـــت، 
روایت‌هایی در چیـــن و ترکیه هم وجود 
دارد. حتـــی اگر یک افســـانه، روایت‌های 
مشـــابهی در خـــود ایـــران و شـــهرهای 
مختلـــف دارد، به آنها هم اشـــاره شـــده 
اســـت. ایده‌ای هـــم از فیلم‌هـــای آلفرد 
هیچـــکاک گرفتـــه‌ام؛ اگـــر در خاطرتان 
باشـــد، هیچـــکاک در برخـــی فیلم‌های 
خـــود حضـــور کم‌رنگـــی دارد و  لحظه‌ای 
از مقابـــل دوربیـــن عبـــور می‌کنـــد. در 

خلال روایت افســـانه‌های این مجموعه، 
گاهـــی برخی از قهرمان‌ها ســـؤالی از من 
می‌پرســـند و جواب‌شـــان را می‌دهـــم. 
از ســـوی دیگر، تـــا جای ممکـــن از درج 
افســـانه‌های تکراری پرهیز کـــرده‌ام. کار 
ســـختی هم بـــود. از طرفی، بـــا توجه به 
تعریفـــی که از قصه‌های عامیانه شـــده و 
ضرب‌المثل، حکایـــت، متل‌ها و مثل‌ها 
هم جـــزو آن محســـوب می‌شـــوند، این 
مجموعه فقـــط بـــه افســـانه‌ها محدود 
نمی‌شـــود. مخاطب در ایـــن کتاب‌ها با 
حکایت‌هـــا و لطیفه‌ها و مـــواردی از این 

دســـت هم روبه‌رو می‌شـــود.
از نتیجه‌های پژوهش‌های افرادی 
نظیر زنده‌یاد انجوی شیرازی که به 
نوعی آغازگر جمع‌آوری قصه‌های 

عامیانه است هم بهره‌گرفته‌اید؟
تمـــام کارهـــای انجـــوی شـــیرازی، حتی 
نشـــده‌اند،  منتشـــر  کـــه  را  آنهایـــی 

خوانـــده‌ام.
از پژوهشگران معاصرتر که آنان 

هم درگذشته‌اند، همچون احمد 
وکیلیان و حسن ذوالفقاری که 
کارهای پژوهشی ارزشمندی در 

حیطه ادبیات شفاهی و عامیانه 
انجام داده‌اند چطور؟

بلـــه و طـــی مصاحبـــه‌ای بـــا زنده‌یـــاد 
وکیلیـــان، از یافته‌هـــا و پژوهش‌هـــای 
این اســـاتید هم اســـتفاده کرده‌ام. حتی 
به ســـراغ آثار قدیمی‌ترهایی مثل صادق 
هدایـــت، فضـــل‌الله مهتـــدی صبحـــی، 
صمد بهرنگی، حســـین کوهـــی کرمانی 
و در کل هرکســـی که کاری در این زمینه 
انجـــام داده، رفتـــه‌ام. بـــه لطـــف برخی 
دوســـتان، بـــه تعـــدادی از گردآوری‌های 
آماده انتشـــار که متأســـفانه بـــه دلایلی 
هنوز منتشـــر نشـــده‌اند هم دسترســـی 
پیـــدا کـــرده و محتـــوای آنهـــا را هم طی 
ایـــن 15 ســـال خوانـــده و با اجازه‌شـــان 
از آنهـــا بهره بـــرده‌ام. حتی به مقایســـه 
میـــان آنهـــا پرداختـــه و از دیـــد خـــودم 
بهتریـــن روایت‌ها را آورده‌ام. از محســـن 
میهن‌دوســـت و حمیدرضـــا خزائی هم 
کارهای خوبی خوانـــده‌ام. افرادی که به 

نام برخی از آنان اشـــاره شـــد، سال‌های 
زیـــادی از عمـــر خـــود را بـــر ســـر ادبیات 

عامیانـــه گذاشـــته بودند.
از آنجایی که این مجموعه، 

گستره زیادی از ادبیات شفاهی را 
شامل می‌شود؛ چقدر تحت تأثیر 

افسانه‌های هزار و یک شب است؟ 
بخصوص با اسمی که برای آن 

انتخاب کرده‌اید!
از افســـانه‌های هزار و یک شـــب در این 
مجموعه اســـتفاده شـــده، اما نـــه آنقدر 

که بگویـــم حضور زیـــادی دارند!

مواردی که در کتاب آمده‌اند 
گردآوری محسوب می‌شوند یا 

بازنویسی؟
اســـتفاده‌ام از کارهای دیگر پژوهشگران 
نیز بـــا بازنویســـی مجدد همراه بـــوده تا 
ســـبک نوشـــتار خودم در آنها مشـــهود 
باشـــد. نکتـــه دیگر اینکه تـــا حد ممکن 
از زبـــان محـــاوره و اصطلاحـــات خاص 
نوجوانـــان هم بـــرای زبان اثر اســـتفاده 
کرده‌ام؛ اصطلاحاتی همچون »ایستگاه 
کـــردن«. البتـــه تـــا جایـــی کـــه بـــه کار 
لطمـــه‌ای نخـــورد. ســـراغ فانتـــزی هـــم 

رفتـــه‌ام. یـــک جاهایـــی هم دســـت به 
تلطیـــف و تعدیل کـــردن ماجراهایی که 

خشـــن بوده‌انـــد زده‌ام.
اینکه زبان اثر را به محاوره و 

اصطلاحات خاص نوجوانان 
نزدیک کرده‌اید، سبب محدود 

شدن نوشته‌تان به دوره معاصر و 
نوجوانان امروزی نمی‌شود؟

نه، در حد محدودی انجام شـــده و آنقدر 
پررنگ نیســـت که لطمـــه‌ای بزنـــد. اما 
مســـأله‌ای که مطرح می‌شـــود این است 
که افســـانه‌ها محصول و برآیندی از خرد 
جمعی اســـت و به ما از طریق نقل سینه 
به ســـینه رسیده اســـت. کاری که من در 
این مجموعه کرده‌ام نیز تزریق بخشـــی 
از زبـــان امـــروز بـــه این افسانه‌هاســـت؛ 

کاری کـــه گذشـــتگان هـــم آن را انجـــام 
داده‌انـــد و اتفاقـــاً بـــه آن روح بخشـــیده 
اســـت. ایـــن قبیـــل کارهـــا توقف‌ناپذیر 
هستند، بی‌ شـــک افرادی که بعد از من 
ایـــن راه را ادامه می‌دهند هم روح تازه‌ای 
به آن می‌بخشـــند. با این کار افســـانه‌ها 
زنـــده مانـــده و تـــداوم پیـــدا می‌کننـــد. 
بـــه‌روز کـــردن ایـــن افســـانه‌ها بخـــش 
مهمی از پویایی‌شـــان طی گـــذر دهه‌ها 
و قرن‌هاســـت. اگـــر قرار به ایـــن بود که 
افســـانه‌ها تنهـــا بـــه آن زبان اولیه‌شـــان 
بـــه دوره‌های بعد منتقل بشـــوند شـــاید 

خیلـــی زود از بیـــن می‌رفتند.
تا چه اندازه از ظرفیت‌های نهفته 

در این افسانه‌ها در بخش‌های 
مختلف فرهنگ و هنر استفاده 

شده است؟
در کشـــور خودمـــان بـــه آن بی‌توجهی 
شـــده امـــا هنرمنـــدان دیگر کشـــورها از 
آن بهـــره بســـیار گرفته‌انـــد؛ بـــه همین 
افســـانه ســـیندرلا نگاه کنید. حداقل 50 
اقتباس ســـینمایی و ادبـــی از آن انجام 

شـــده است.
در ارتباط با افسانه‌هایی که 

برادران گریم جمع‌آوری کرده‌اند 
هم کمپانی‌های بزرگی نظیر والت 

دیزنی کارهای بسیاری انجام 
داده‌اند!

بلـــه و هـــر مرتبـــه آنقـــدر نوآورانـــه بـــه 
سراغ‌شـــان می‌روند که بـــرای مخاطبان 
تازگـــی دارد؛ در یک روایت پســـت مدرن 
از ســـیندرلا، کفشـــی کـــه او در مهمانی 
شـــاهزاده بـــه پـــا کـــرده، حتـــی بـــرای 
خـــودش هـــم کوچـــک اســـت! همین 
افســـانه هانســـل و گرتـــل را ببینیـــد در 
برخی نوشـــته‌ها، اصلاً شـــبیه آن چیزی 
که با انیمیشـــن‌ها به تصویر کشـــیده‌اند 
کـــه  نســـخه‌ای  در  حداقـــل  نیســـت. 
مـــن خوانـــده‌ام گویـــا قاتـــل و آدمکش 
بوده‌اند. شـــخصیت آبراهام لینکن هم 

در نســـخه‌ای بـــا زامبی‌هـــا می‌جنگید. 
واقعیت ایـــن اســـت کـــه آن‌ور آبی‌ها از 
ارزش‌ افســـانه‌ها باخبر هســـتند و برای 
بهره‌منـــدی از آن زحمت می‌کشـــند اما 
در کشـــور خودمـــان ایـــن گنجینه غنی 
را کنـــار گذاشـــته‌اند. البته امثـــال من، 
مهین‌دوســـت، خزائی، یوســـفی و دیگر 
نویســـندگان کارهایی انجام داده‌ایم؛ اما 

کارهای شـــخصی جوابگو نیســـت.
اشاره‌ای هم به تأثیرپذیری 

نویسندگان خارجی از 
افسانه‌های هزار و یک شب 

داشته باشید.
خیلـــی از شـــاهکارهای دنیـــا با الهـــام از 
افســـانه‌ها خلـــق شـــده‌اند؛ از جملـــه 
می‌توان به نوشـــته‌های بورخس اشـــاره 

کرد، نویســـنده‌ای که شیفته افسانه‌های 
ایرانی و مشـــرق زمین بوده است. رد پای 
ایـــن افســـانه‌ها در بســـیاری از کارهای او 
نیز دیده می‌شـــود.  با وجـــود تأثیری که 
افســـانه‌هایی نظیـــر هزار و یک شـــب بر 
داستان‌نویسان مشـــهور جهان به جای 
گذاشـــته‌اند، جای تأسف دارد که بگویم 
از کار ارزشـــمندی که انجوی شـــیرازی در 
زندگی‌اش انجـــام داده تنهـــا چند جلد 
کتاب منتشـــر شـــده اســـت. اینهـــا باید 
منتشـــر شـــده و در اختیار علاقه‌مندان 
و از آن مهم‌تر نویســـندگان قرار بگیرند. 

در دانشنامه ایرانیکا به این اشاره 
شده که منشأ اغلب قصه‌های 

جهان در افسانه‌های هزار و یک 
شب است؛ این نگاه را اغراق‌آمیز 

می‌دانید یا آمیخته با واقعیت؟
با توجـــه به پژوهش‌های شـــخصی‌ام 
آن را واقعـــی می‌دانـــم؛ خیلی قصه‌ها 
و داســـتان‌ها تحت تأثیر یا بـــا الهام از 
این افســـانه‌ها خلق شـــده‌اند. البته 
عده‌ای هم معتقدند که افســـانه‌های 
جهـــان از یکدیگر تأثیـــر پذیرفته‌اند. 
شـــما بـــه ماجـــرای زندگـــی حضرت 
یوسف نگاه کنید! مشـــابه این ماجرا 
کـــه چند بـــرادر، بـــرادر دیگرشـــان را 
در چـــاه می‌اندازنـــد در افســـانه‌ها 
و داســـتان‌های دیگـــر کشـــورها هـــم 

دیده می‌شـــود. داســـتان‌های مشابه 
بســـیاری دربـــاره ماجـــرای حضـــرت 
عیســـی و آن کـــه او را داخل ســـبدی 
گذاشـــته و بـــه نیـــل می‌اندازنـــد نیز 

وجود دارد.
با توجه به تحقیقاتی که در این 15 
سال درخصوص افسانه‌ها انجام 
داده‌اید؛ نقش تمدن ایرانی را در 

شکل‌گیری افسانه‌های جهان 
چطور ارزیابی می‌کنید؟

به گمانم در مقایســـه با دیگر کشـــورها 
بیشـــترین اثرگذاری را داشـــته است، 
البته نه از ایـــن بابت که من یک ایرانی 
هســـتم و بخواهم در ایـــن زمینه اغراق 
کنـــم، بلکه از ایـــن جهت که ایـــران از 
جملـــه کهن‌ترین تمدن‌هـــای جهانی 
بـــه شـــمار می‌آیـــد. طبیعی اســـت که 
در مـــراودات و حتـــی جنگ‌هایـــی که 
صـــورت می‌گرفتـــه، هم افســـانه‌های 
ما به ســـرزمین‌های دیگـــر راه می‌یافته 
و هـــم از داشـــته‌های ادبـــی دیگـــر به 
مـــا اضافـــه شـــده اســـت. کولی‌هـــا، 
تاجـــران، دزدان و ســـربازان از جملـــه 
افرادی هســـتند کـــه نقـــش مهمی در 
افســـانه‌ها داشـــته‌اند.  جابه‌جایـــی 
شاید دلیل تشابه افســـانه ماه‌پیشونی 
ما ایرانی‌هـــا با افســـانه‌های خارجی در 
همین باشـــد. البته بخـــش دیگری از 
وجود ریشـــه مشترک میان افسانه‌ها را 
می‌توان در دوره‌های نخســـتین زندگی 
انســـان‌ها و دوران غارنشینی دانست؛ 
دوره‌ای که هنوز همگی یکجا مســـتقر 

بوده‌اند.
در آخر بگویید که این مجموعه را 
برای کدام گروه سنی نوشته‌اید؟

برای من بیش از همه بحث نوجوانان 
در میـــان بـــود. دنبـــال آن بـــودم کـــه 
مخاطبان کم‌ســـن و ســـال هـــم لذت 
خواندن افســـانه‌ها را بچشند. هرچند 
کـــه در نهایـــت، ایـــن قبیـــل کتاب‌ها 
سن و ســـال سرشان نمی‌شـــود؛ همه 
می‌توانند ســـراغ ایـــن مجموعه بروند؛ 
از نوجوانان گرفته تا بزرگسالان و حتی 

نویســـندگان و پژوهشگران.
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افسانه‌های هزار 
و یک شب را 

نمی‌توان هندی 
دانست. در این 

افسانه‌ها به 
زن، به عنوان 

شخصیتی 
اثرگذار پرداخته 

شده؛ زنی که 
به کمک قدرت 

قصه‌گویی، 
جان انسان‌های 

بیشماری را 
نجات می‌دهد. 

این مسأله‌ای 
است که در 

ادبیات گذشته 
هیچ کشوری، 
حتی در میان 

غربیان مدعی 
هم به این 

صورت مورد 
توجه نبوده، اگر 
بوده هم تنها در 

حد ژست بوده

خیلی از شاهکارهای 
ادبی و سینمایی 
جهان با الهام از 
افسانه‌های هزار 
و یک شب خلق 

شده‌اند، بورخس از 
جمله نویسندگانی 

است که شیفته این 
افسانه‌ها بوده است

چنین ادعایی هـــم ندارم.
با آنکه کتاب »افسانه سهند و 

سندباد« را دو دهه قبل نوشته‌اید، 
اما چطور است که صفحات 

ابتدایی‌اش با بحث کمبود آب، 
یکی از بحران‌های جدی جهان 

امروز همراه شده! این برآمده 
از دغدغه‌های زیست‌محیطی 

شماست یا بنا بر ضرورت داستانی 
ماجرایی است که در این رمان به 

آن پرداخته‌‌اید؟
 ایـــن رمـــان را ســـال‌ها پیـــش نوشـــتم. 
شـــاید آن موقع با اتفاقی روبه‌رو شـــده و 
این ماجرا به نوشـــته‌ام راه یافته، شـــاید 
هـــم ناخواســـته بوده اســـت. راســـتش 
یـــادم نمانده وقتـــی این رمان را شـــروع 
کردم چـــه مســـائلی در تألیـــف آن مؤثر 
بوده اســـت، با این حـــال همان‌طور که 
در کتـــاب هم خواندیـــد در ایـــن رمان، 
آب در بخش‌هـــای مختلـــف جایگاهـــی 

جدی دارد.
شروع داستان از یک بندرگاه 

است؛ این ارتباطی به زادگاه 
خودتان، بندر ترکمن و تجربه‌های 

زیسته‌تان دارد؟
همان‌طور که اشـــاره کردیـــد من متولد 
بنـــدر ترکمـــن هســـتم و رود، رودخانه و 
دریا در ناخـــودآگاه من حضـــوری دائمی 

دارند.
پس حضور پررنگ مسائل مرتبط با 
آب و کمبود آن در رمان شما برآمده 

از تجربه زیسته‌تان است و آن را 
نمی‌توان به عنوان یک دغدغه در 

آثار بعدی‌تان دید؟
نمی‌دانـــم، تـــا بـــه امـــروز این‌طـــور بـــه 
این مســـأله نـــگاه نکـــرده‌ام. بخشـــی از 
نوشته‌های هر نویســـنده‌ای برخاسته از 
ناخودآگاه و شـــرایطی محسوب می‌شود 
که آنها را زیســـته اســـت. خیلـــی اوقات 
مســـائلی به آثارمان راه پیدا می‌کنند که 
بـــرای آن برنامه‌ریزی خاصـــی نکرده‌ایم.

با وجود آنکه »افسانه سهند و 
سندباد« در دو بعد زمانی، امروز 
و گذشته در جریان است اما چرا 

زمان بسیار کمی به دوره حاضر 
اختصاص داده‌اید و حتی می‌توان 
گفت غیر از انتخاب اسمی امروزی 

برای شخصیت اصلی رمان و 
چند مورد دیگر، ردپایی از زندگی 

یک نوجوان معاصر در کتاب 
دیده نمی‌شود و بیشتر شرایط و 
زمانه سندباد در آن خودنمایی 

می‌کند؟!
خب پاســـخ این ســـؤال را من نویسنده 
باید از شـــما بپرســـم؛ کتاب را خواندید 
از این جهت کمبودی احســـاس کردید؟

کمبود که نه، اما اگر بخواهم 
خودم را به جای یک نوجوان 

بگذارم شاید بهتر بود رنگ و لعاب 
و نشانه‌های بیشتری از زندگی 

زمانه‌ام را در آن می‌دیدم!

ببینیـــد، در ایـــن بیســـت ســـالی کـــه از 
انتشـــار نخســـتین جلد رمان »افســـانه 
سهند و ســـندباد« می‌گذرد، با تغییرات 
بســـیاری روبـــه‌رو شـــده‌‌ایم. مـــن حتی 
اگر می‌خواســـتم هـــم قادر بـــه انعکاس 
همه اینها در نوشـــته‌ام نبودم، شـــما به 
وضعیـــت تکنولوژی‌هـــای ارتباطـــی کـــه 
نـــگاه کنیـــد با تحولاتـــی شـــگرف روبه‌رو 
می‌شـــوید، نه فقط در مقایسه با بیست 
ســـال قبل، بلکه ســـال به ســـال شرایط 
عـــوض می‌شـــود، آنچنـــان که اگـــر قرار 
بود حالا آن را بنویســـم کار دیگری از آب 
درمی‌آمد. گذشـــته از این مبحث، رمان 
»افســـانه ســـهند و ســـندباد« در دو فضا 
سپری می‌شـــود. حضور شخصیت‌های 
داســـتان در روزگار معاصـــر تنهـــا در دو 
بخش رمان دیده می‌شـــود؛ یکی آنجا که 
ســـهند به همراه پدرش با آن دعوایی که 
دربـــاره آب راه می‌افتد روبه‌رو می‌شـــوند 
و دیگری انتهای داســـتان کـــه به هوش 
می‌آید. مابقی داستان در فضای فانتزی 
روایت می‌شـــود کـــه آنجا هـــم نمی‌توان 
بحـــث تفـــاوت زمان‌های مختلـــف را به 
میان آورد. در ادبیات فانتزی، مخاطبان 
دنبال نشـــانه‌های زندگی واقعی نیستند 
و همین دست نویسنده را باز می‌گذارد.

مسأله شرق و غربی که در این 
رمان مطرح کرده‌اید؛ اینکه 

سندباد شخصیت مثبت داستان، 
پسر پادشاه مشرق‌زمین است و 
هلاکوشاه هم به غرب پادشاهی 

می‌کند، اشاره به تقسیم‌بندی‌های 
سیاسی جهان امروز و تقابلی 

دارد که میان شرق و غرب دیده 
می‌شود؟

اینکه بگویم بـــه عمد آن را مطرح کرده‌ و 
اســـتعاره‌ای از جهان سیاست بوده، نه! 
بیشـــتر برای به تصویر کشیدن خیر و شر 
از آن استفاده کرده‌ام؛ البته با نگاهی که 

آن زمان داشته‌ام.
آقای عابدی از این گفتید که »هزار 

و یک شب« از علاقه‌مندی‌های 
جدی خودتان است؛ افسانه‌ای که 
به شکل‌های گوناگون در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته؛ وقتی 
تصمیم به تألیف داستانی با اسمی 
که به این افسانه اشاره دارد گرفتید 

نگران نبودید مخاطب تصور کند 
با اثری تکراری و مشابه کارهای 

بی‌شمار قبلی طرف است؟
 راســـتش اصـــاً. وقتـــی ایـــن اثـــر حتی 
اقتبـــاس هـــم نیســـت، دور از انصـــاف 
اســـت کـــه کســـی از روی اســـمش آن را 

کند. قضـــاوت 
به رغم آنکه رمان شما در هیچ‌یک 

از حیطه‌های اقتباس، الهام یا 
حتی بازآفرینی قرار نمی‌گیرد 

اما به نظر می‌رسد به مسائلی که 
ادبیات کهن فارسی، چه در عرصه 

نظم و چه نثر به آنها وفادار بوده 
تأکید داشته‌اید؛ از جمله پایبندی 

ادبیات کهن به انعکاس پیام‌های 
تربیتی و اخلاقی. شما هم به 

مضامینی نظیر نوع‌دوستی به 
شکل غیرمستقیم پرداخته‌اید!

بـــه هر حـــال بـــرای فردی همچـــون من 
کـــه علاقه‌منـــدی بســـیاری بـــه ادبیات 
کهن  بخصوص افســـانه‌های هزار و یک 
شـــب دارد، توجـــه به مضامیـــن اخلاقی 
و تربیتـــی عجیب نیســـت، هرچند این 
هم از ناخودآگاهم نشـــأت گرفته است. 
وقتی کتاب تمام شـــد یکی از دوســـتان 
نقـــدی درباره‌اش نوشـــت و تـــازه خودم 

متوجه آن شـــدم.
چرا برای روایت بخش فانتزی 

رمان به سراغ افسانه‌ها رفتید؟
افســـانه‌ها برآمـــده از ضمیر ناخـــودآگاه 
جمعـــی همـــه انســـان‌ها هســـتند و به 
همیـــن خاطـــر وقتـــی ســـهند بیهوش 
می‌شـــود او را به فضـــای افســـانه‌ها وارد 

کردم. با ورود ســـهند به دنیای ســـندباد 
شـــاهد شـــکل‌گیری تعاملـــی دوســـویه 
میـــان ایـــن دو هســـتیم؛ کمـــک این دو 
نوجـــوان به یکدیگـــر آنقدر در پیشـــبرد 
ماجـــرای داســـتان مهم اســـت کـــه اگر 
سهند به ســـندباد کمک نمی‌کرد، هرگز 
بـــه هـــوش نمی‌آمـــد. مســـأله پیامی که 
بـــه آن اشـــاره کردید ناخـــودآگاه در بطن 
ماجـــرای رمان آمـــده، به این شـــکل که 
اگر کمک کنی، دیگـــران هم به تو کمک 
خواهنـــد کـــرد. کل داســـتان ایـــن رمان 
بر محـــور ضرورت کمـــک به دیگـــران و 
تلاش برای انســـان خوب باقـــی ماندن 

پیش مـــی‌رود.
شما با علاقه‌ای که به افسانه‌های 
هزار و یک شب و از سویی ادبیات 

کهن دارید، می‌توانستید خیلی 
راحت دست به بازآفرینی یا 

اقتباس ادبی بزنید؛ اما به جای آن 
کار تازه‌ای نوشته‌اید. با این حساب 

اصلاً موافق اقتباس‌های ادبی 
هستید؟

با بازآفرینی و اقتباس مخالف نیســـتم. 
خـــودم هـــم بازنویســـی کـــرده‌ام. آنقدر 

قصه‌هـــای هـــزار و یک‌شـــب، جـــذاب و 
شـــنیدنی اســـت که با چنـــد اقتباس و 
بازآفرینـــی کار آن بـــه پایـــان نمی‌رســـد. 
افســـانه‌های هزار و یک‌شـــب بـــا وجود 
آن‌کـــه اثـــری برخاســـته از دوران کهـــن 
اســـت اما در آن شاهد فرم‌های مختلف 
داستانی هستیم؛ در تصدیق اهمیت آن 
هم می‌توان بـــه بزرگانی ادبیات جهان و 
اعترافی اشـــاره کرد که بـــه تأثیرپذیری از 
این شـــاهکار ادبی داشته‌اند. اینکه یک 
راوی ناشـــناس دســـت به خلـــق چنین 

اثری زده اتفاق شـــگرفی اســـت.
شما هزار و یک شب را اثری که 

بیشتر ایرانی است می‌دانید یا به 
گفته آنهایی که این اثر ادبی را 

نوشته‌ مشترک کشورهایی نظیر 
ایران، عراق و هندوستان می‌دانند 

معتقدید؟
هزار و یک شـــب را نمی‌توان اصلاً هندی 
دانســـت. در ایـــن افســـانه‌ها بـــه چنـــد 
عنصر مهم از جمله زن پرداخته شـــده؛ 
زنـــی که بـــه کمـــک قـــدرت قصه‌گویی، 
جـــان انســـان‌های بیشـــماری را نجات 
می‌دهـــد. ایـــن مســـأله‌ای اســـت که در 
ادبیات گذشـــته هیـــچ کشـــوری به این 
صورت مـــورد توجه نبـــوده، اگر بوده هم 

تنهـــا در حد ژســـت بوده.
خب پس چرا از سندباد در 
اطلاعاتی که برخی نوشته 

نویسندگان خودمان هستند؛ از 
سندباد به عنوان قصه‌ای هندی 

یاد می‌شود که در دوره ساسانی 
به فارسی ترجمه می‌شود!

نکتـــه‌ای که باعث می‌شـــود ایـــن ادعا را 
کنـــار بگذارم، این اســـت کـــه ایرانیان از 
گذشـــته‌های دور، مقـــام بســـیار والایی 
بـــرای زن قائـــل بوده‌انـــد؛ نگاهـــی کـــه 
حتی در بین غربیان مدعی هم شـــاهد 
نبوده‌ایـــم و شـــرایط زنان غربـــی هم در 
دوره معاصر تغییر کرده اســـت. فرهنگی 
کـــه چنین شـــأنی برای زن قائل اســـت، 

ادبیـــات 
نیز بی‌شـــک  آن 

منعکس کننده نمودهایی 
از آن خواهـــد بود.

درباره اینکه عده‌ای تأکید 
دارند هزار و یک شب از ایران به 

کشورهای هند و عراق هم راه یافته 
و آنان نیز مواردی را به آن اضافه 

کرده‌اند چطور؟
مـــن ایـــن افســـانه‌ها را ایرانـــی می‌دانـــم 
امـــا مخالف ایـــن گفته کـــه در کشـــورهای 
یادشـــده نیز به آن افزوده شده نیستم. این 
افســـانه‌ها ظرفیت عجیب و غریبی دارد و 

هـــر کجـــا رفته‌اند گســـترش یافته اســـت.
به افسانه‌های هزار و یک شب 

می‌توان به عنوان منبعی در تولید 
محصولات فرهنگی و هنری نگاه 

کرد؛ در این راستا چه پیشنهادی 

برای اهالی ادبیات و هنر دارید؟
از ظرفیـــت عظیمـــی کـــه در ایـــن اثـــر 
کهـــن داســـتانی اســـت، نه فقـــط برای 
خلـــق داســـتان‌ها و رمان‌هـــای متنوع 
و خواندنـــی، بلکـــه حتی برای ســـاخت 
فیلم، ســـریال و انیمیشـــن هم می‌توان 
بهـــره گرفـــت. شـــما بررســـی کوتاهـــی 
درخصوص ادبیـــات جهان هم داشـــته 
باشـــید با تأثیرپذیـــری ادبـــای مطرح از 

ایـــن اثـــر روبه‌رو می‌شـــوید.
افرادی همچون بورخس و یوسا؟

تأثیـــر  تحـــت  فقـــط  نـــه  اینهـــا  بلـــه. 
افســـانه‌های هـــزار و یک شـــب دســـت 
بـــه خلـــق اثـــر زده‌انـــد، بلکه حتـــی به 
آن معتـــرف هم هســـتند. بـــرای همین 
معتقـــدم در درجه نخســـت بایـــد برای 
معرفی آنها به نســـل جـــوان تلاش کرد؛ 
هنوز جای خالی بسیاری از گنجینه‌های 
ادبیـــات کهـــن مـــا در جلســـات ادبـــی 
خصوصی و آکادمیک احساس می‌شود. 
حتـــی در برنامه‌هـــای تلویزیونـــی هـــم 
ندیده‌ام کـــه دربـــاره‌اش صحبت جدی 
شـــود. در میان نویســـندگان هـــم افراد 
معدودی از جمله زنده‌یاد جلال ستاری 

که  بـــوده‌ 
توجـــه جـــدی 

ی  نه‌ها فســـا ا بـــه 
هـــزار و یک شـــب داشـــته 

اســـت. با اینکه طی گـــذر زمان، 
داســـتان‌های جعلـــی بســـیاری به آن 

راه پیـــدا کـــرده اما افســـانه‌های هـــزار و 
یـــک شـــب، آنچنـــان غنـــی و برخـــوردار 
از داســـتان‌های قدرتمنـــدی اســـت که 
حتی این آســـیب‌ها نیز نتوانســـته آن را 
از بین ببرد. چیزی که من طی ســـال‌ها 
مطالعـــه و پیگیـــری افســـانه‌های هزار و 
یک‌شـــب دریافتـــه‌ام ســـاختار مدرنـــی 
اســـت کـــه داســـتان‌های آن دارد. آثـــار 
کهن ما به زبان‌های دیگر ترجمه شـــده 
و دیگران در ســـاخت فیلم و انیمیشن از 
آنهـــا بهره بســـیار برده‌اند. امـــا خودمان 
آن‌طـــور باید و باشـــد هنـــوز از آنها بهره 
نگرفته‌ایـــم و تنهـــا بـــه بازنویســـی‌های 
ســـاده و ابتدایـــی اکتفا می‌کنیـــم. البته 
نه اینکه بازنویسی را کار کم ارزشی بدانم 
ولی نباید از دیگر ظرفیت‌های نهفته در 

چنین آثـــاری غفلـــت کنیم.
آقای عابدی چطور از بازنویسی 

هزار و یک شب به این سمت تغییر 
مسیر داده‌اید؟

البتـــه طـــی این ســـال‌ها همـــه فعالیت‌ 
ادبی من به بازنویســـی محدود نشـــده. 
وقتی زمان بسیاری را صرف مطالعه یک 
اثـــر ادبی مهم کنیـــد به مرور اثـــرات آن 
در ذهن‌تان نشســـت پیدا کـــرده و خود 
را بـــه شـــکل ایده‌هـــای مختلف نشـــان 
می‌دهـــد که برای مـــن نتیجه‌اش تألیف 
رمـــان بـــوده. همان‌طـــور کـــه می‌دانید 
ماجـــرای ایـــن افســـانه‌ها بـــه شـــهرزاد 
قصه‌گـــو بازمی‌گـــردد؛ زنـــی بادرایت که 
جـــان افـــراد زیـــادی را نجـــات می‌دهد. 
مـــن ایده تألیف یکـــی دیگر از آثـــارم را از 
همین افســـانه‌ها گرفته‌ام و ســـراغ این 
رفته‌ام که بالاخـــره وقت‌هایی هم بوده 
که شـــهرزاد بنا به شرایطی همچون ابتلا 
به بیماری قصه نگفتـــه و به همین بهانه 
دربـــاره ایـــن نوشـــته‌ام کـــه در آن مواقع 
چه می‌کـــرده و چه قصه‌هایـــی بوده که 

بگوید. نتوانسته 
کتاب »کابوس‌های شبانه 

سندباد« که قرار است بزودی 
منتشر شود درباره چیست؟

ســـندباد  گانـــه  هفـــت  ســـفرهای  در 
اتفاق‌های بســـیار عجیـــب و خطرناکی 
خ می‌دهـــد، خـــب از نـــگاه  بـــرای او ر
امـــروزی، وقتی یـــک فرد عـــادی گرفتار 
موقعیت‌هـــای هولنـــاک می‌شـــود حتی 

اگـــر شـــده بـــرای 
 ، ه تـــا کو ی  ه‌ا ر و د
بحران‌های روحی برســـرش 
می‌آیـــد. اینجـــا دربـــاره همیـــن 

مســـأله، رمـــان نوشـــته‌ام.
در آثار بعدی‌تان نیز شاهد ردپایی 

از افسانه‌های هزار و یک شب 
خواهیم بود یا به کتاب‌های 

فعلی‌تان اکتفا می‌کنید؟
از لحاظ ســـاختاری، آثار بعـــدی‌ام نیز با 
همین نـــگاه خواهند بود. اما یکســـری 
داســـتان‌های پلیســـی نوشـــته‌ام کـــه 
هشـــت جلد آن تحویل ناشـــر شـــده، از 
آن بین دو جلد منتشـــر شـــده که اینها 
را برای گروه ســـنی بزرگســـال نوشته‌ام.

حیطه فعالیت‌های شما، گستره 
متفاوتی را شامل می‌شود؛ از 

سویی دست به بازنویسی آثار کهن 
زده‌اید و از سوی دیگر سراغ خلق 

رمان‌های فانتزی رفته‌اید و حالا 
هم که تألیف ادبیات پلیسی را در 

پیش گرفته‌اید!
راســـتش برای خودم هم عجیب است. 
علاقه‌مندی‌هـــای  خاطـــر  بـــه  شـــاید 
متفاوتی باشـــد کـــه در حیطـــه ادبیات 
داستانی دارم. دوران نوجوانی‌ام عاشق 
قصه‌های پلیسی و پاورقی‌های نشریات 
بـــودم. هرچند که آن ســـال‌ها کتاب به 
آن شـــکلی که حالا هســـت در دسترس 
نوجوانـــان نبـــود. بچه‌هـــای الان واقعاً 

خوش‌شـــانس هستند.
در دنیای سینمایی هالیوود که با 
مارول‌ها و انواعی از ابرقهرمان‌ها 

روبه‌رو هستیم؛ از مردان ایکس 
گرفته تا مرد عنکبوتی، می‌توان 

با رجوع به ادبیات کهن و 
افسانه‌هایی نظیر هزار و یک‌شب، 

آثار هنری و ادبی خاص کشور و 
فرهنگ خودمان را خلق کرد؟

نه فقـــط در مـــواردی که اشـــاره کردید، 
بلکه حتی در زمینه کمیک اســـتریپ‌ها 
هم می‌تـــوان از این راه آثـــاری خواندنی 
خلـــق کـــرد کـــه در ســـطحی جهانـــی 
بدرخشـــند. البته تحقق این مســـأله به 
ســـرمایه‌گذاری و برنامه‌ریـــزی اصولـــی 
و  غربـــی  کشـــورهای  دارد؛  بســـتگی 
امریکایی آنقـــدر از نظـــر تکنیکی پیش 
رفته‌انـــد کـــه بایـــد زودتـــر کاری کنیـــم 
وگرنه دیگـــران ظرفیت‌هـــای ادبیات ما 
را دیگران به نفع خـــود قبضه می‌کنند.

در آخر بگویید این روزها چه 
می‌کنید؟

قصد ادامه رمان‌های پلیسی‌ام را دارم.


